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   يمردم در حكومت اسلام گاهيجا ليتحل
  يزديعلامه مصباح  شهيدر اند

*آباديركن نياقاسم شبان 3/8/1401تأييد:  17/5/1401دريافت: 

    چكيده
حكومت حاكم و به تبع آن،  تيبحث از مشروع ،ياسيدر هر نظام س تياز مباحث حائز اهم

جـا كـه در   نظر گرفته شده اسـت. از آن در  ياسيمردم در آن نظام س ياست كه برا يگاهيجا
. ابـد ييدوچندان م تيمردم اهم گاهياست، بحث از جا ياله تياسلام، مشروع ياسيس شهياند
اسـت و از   افتـه ي ينمود روشـن  يزديعلامه مصباح  ياسيآثار س درمبحث  نيا ،جهت نياز ا
ش شده است تا با پژوهش تلا نيشده است. در ا دهيكش ريبه تصو گاهيجا نيا ،مختلف يايزوا

مـردم در حكومـت    گـاه يجا شـان، يآثار مكتوب ا يو با تمركز بر رو يلتحلي ـ يفيروش توص
حكومت، مردم در  ياله تيتوجه به مشروع اپرسش كه ب نيشود. در پاسخ به ا ليتحل ياسلام

 ـاز ا يحـاك  قيتحق افتةي كنند، يم ينيآفر نقش يدر حكومت اسلام ييها چه عرصه نكتـه   ني
 ـيآفر و هم در استمرار منوط به نقـش  يريگ هم در شكل ؛يكه حكومت اسلاماست  مـردم   ين

 ـغ يهـا تشكل جادينظارت و ا قياز طر كهنياست؛ كما ا  ـا ،ياسـلام  يرسـم  ري  مشـاركت  ني
سالار است كـه از   مردم ياسلام، نظام ياسي. اساساً نظام سرديگ يبه خود م يمتنوع يها جلوه
   .    باشد يمبراّ م يدموكراس يروش يهاآفت زيو ن يمبان

  واژگان كليدي
  شورا، نظارت عت،يب ،يمردم، دموكراس ،يعلامه مصباح، حكومت اسلام

                                                                                

 :;مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام خمينـي      يعلم ـ تيـأ عضو هآموخته حوزه علميه و  دانش *
shaban1351@yahoo.com  
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  مقدمه
آوردن ميزان نقشـي اسـت كـه    دستسالار، به هاي هر حكومت مردم از جمله دغدغه

هـا نيـز   كنند و بـر ايـن اسـاس، محـدودة دخالـت دولـت       مردم در آن حكومت ايفا مي
بـرد امـور جامعـه از    گردد. بنابراين، تعديل جايگاه مردم و دولـت در پـيش   مشخص مي

شود. در نظام اسلامي نيز كه در ذيل  ها دنبال ميجمله اهدافي است كه در اين نوع نظام
برانگيز  آيد، مباحثي چالش حاكميت خداوند، بحث از نقش مردم در حكومت به ميان مي

بخشي به مردم در حكومت اسـلامي   الهي و نقشوجود دارد و همواره دغدغة حاكميت 
تـوان بـه    در ذهن انديشمندان و متفكران مسلمان مطرح بوده است. از جملـة آنـان مـي   

علامه مصباح يزدي اشاره نمود كه در آثار مختلف خويش ابعـادي از رابطـة حاكميـت    
  اند.  بخشي مردم در حكومت را مطرح ساخته الهي و نقش

، جايگاه مردم در حكومت، در دو شرايط متفاوت مورد توجـه  در آثار علامة مصباح
نخست، جايگاه مردم در حكومت جور و نقشي كه مردم در اين نـوع   :قرار گرفته است

توانند در جهت اصلاح يا انقلاب داشته باشند و ديگر، جايگـاه مـردم در    ها مي حكومت
انند ايفـا كننـد. نوشـتار    تو گيري و استمرار آن مي حكومت اسلامي و نقشي كه در شكل

گيـري از   كند با بهره دهد و تلاش مي حاضر تنها بعد دوم را مورد توجه خويش قرار مي
  تصويري از جايگاه مردم در حكومت نشان دهد. هاآثار مكتوب ايشان و تحليل آن

خلاف تصـور ناصـحيحي كـه در برخـي      هدف اين تحقيق آن است تا نشان داده شود بر
فته، ايشان جايگاهي متعالي براي مردم در حكومت اسـلامي در نظـر داشـته و    اذهان شكل گر

چنـين در ايـن    ابعاد گوناگوني از مشاركت مردم در حكومت اسلامي را باور داشته است. هـم 
 گاه دچار تغييـر نشـده و بـر    نوشتار نشان داده خواهد شد كه ديدگاه ايشان در اين زمينه، هيچ

در هـر يـك از آثارشـان، بـه تناسـب بحـث، بـه بخشـي از         اساس منظومة فكري مشخصي، 
اند و لازمة فهم دقيق ديدگاه ايشـان   هاي مشاركت مردم در حكومت اسلامي اشاره كرده جلوه

چون قطعات يك پازل در كنار هم و بـه  هاي مختلف، هم اين است كه آن بخش ،در اين باب
  كومت اسلامي به دست آيد. درستي چيده شوند تا تبيين روشني از جايگاه مردم در ح
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مـردم در حكومـت، از    جايگـاه در حـوزة مشـروعيت سياسـي و     ة مصباحآثار علام
مطرح گرديده اسـت   1360گرفته كه در دهة » حقوق و سياست در قرآن«كتاب مباحث 
انتشار يافت و آخـرين اثـر علمـي     1394كه در سال » ترين حكومت حكيمانه«تا كتاب 

اسـت، گويـاي انسـجام و منطـق      شـان و در زمان حيـات  زمينهشده ايشان در اين چاپ
كه اولاً با جملات و عبـارات ايشـان   مشخص در ارائه مباحث است؛ البته مشروط به آن

آثـار توجـه و   گزينشي و ناقص برخورد نشود؛ ثانياً به قرائن كلامي و فضاي نوشـتاري  
مكتوب علامه مصـباح،   اساس تحليل آثار تلاش خواهد شد بر ،فهم شود. بر اين اساس

ديدگاه مذكور با توجه به منظومة فكري ايشان منقح گردد و برخي از ابهامـات موجـود   
در اين زمينه مرتفع گردد. بـدين منظـور ابتـدا از ديـدگاه ايشـان در زمينـة مشـروعيت        

هاي مختلف مشاركت مـردم   حكومت حاكم سخن به ميان خواهد آمد و سپس به جلوه
گيري تا استمرار آن، اشاره خواهد شـد. چگـونگي نقـش     از شكل در حكومت اسلامي،

بخشي از مباحث را بـه   ،هاي اسلاميمردم در قالب بيعت، شورا، نظارت و ايجاد تشكل
خود اختصاص داده است. در ادامه به بحث رابطة اسلام و دموكراسي اشـاره گرديـده و   

وري اسـلامي بـه تصـوير    يافتن نظرية فـوق در نظـام جمه ـ  در نهايت، چگونگي فعليت
كشيده شده است. نتايج حاصله حكايت از آن دارد كه در نظام سياسي مطلوب ايشـان،  
در كنار عنصر مشروعيت الهي، حضور مردم در حكومت اسلامي، به عنوان يـك ركـن   

جا شود. از آن اما اين حضور در قالب و چارچوب ضوابط الهي تعريف مي ،مطرح است
ر تبيين ديدگاه علامه مصباح در زمينـه جايگـاه مـردم در حكومـت     كه در آثار مشتمل ب

ها عمدتاً جامعيت لازم را ندارد و ابعاد مختلف اين جايگاه تصوير نشده  اسلامي، تحليل
اما مختصر از جايگاه مردم در حكومـت   ،است، اين تحقيق تلاش دارد تا تحليلي جامع

  اسلامي ارائه دهد.   

  منشأ مشروعيت حكومت  
بودن و مطابق اشاره به قانوني ،هرگاه متعلق آن حكومت باشد  1،»مشروعيت«هوم مف

شود، ربطي به شرعي  بودن آن دارد و زماني كه از مشروعيت حكومتي بحث ميبا قانون



8  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

ارة
شم

 /
 

رم
چها

/ 
پي

پيا
106

 

 

). در 52، ص1381 و همو، 100، ص1394بودن حكومت ندارد (مصباح يزدي، و ديني
لذا بـراي فهـم ايـن     .ديگر داردتفاوت از يكاصطلاح اين واژه در دو حوزه، كاربردي م

). هرگـاه در  56، ص1377ديگر تفكيك نمود (راش، واژه، بايد اين دو عرصه را از يك
شناسي اين واژه به كار رود، مراد آن است كه آن حكومـت مـورد پـذيرش واقـع      جامعه

مردم را به  جا كه قادر استتا آن ؛شده و در نزد عموم مردم، موجه نشان داده شده است
ماكس وبر به سه عامل سنت، كاريزما و عقلانيت به عنوان منشأ  .دارد اطاعت از خود وا

) و هرگـاه ايـن   269-485، ص1374كند (وبـر،   روي مردم از حكومت اشاره مي دنباله
يعنـي حـق    ؛واژه در حوزه فلسفه سياسي به كار رود، به معناي حقانيت يـك حكومـت  

). 69، ص1398نيـا،   رش آن از سوي مردم خواهد بود (شبانحكومت حاكم و الزام پذي
در حقيقت، مشروعيت يك حكومت به معناي اين است كـه آن حكومـت حـق اعمـال     

آن حكومت  ،قدرت را يافته است و اگر براي اعمال آن قدرت حقي وجود نداشته باشد
بحـث  اصطلاح مـورد  . )375، ص1389نامشروع خواهد بود (آقابخشي و افشاري راد، 

 آيـا علامه مصباح از واژة مشروعيت، در آثار سياسي خود، معنـاي دومـي اسـت. يعنـي     
نظر شخصيت حقيقي و رفتار  كه از، گذشته از ايندار حكومتعهده شخص يا اشخاص

لحـاظ شخصـيت حقـوقي، بـراي       فردي، شايسته و صالح و عادل هسـتند يـا خيـر، بـه    
كـه  چنـين گذشـته از ايـن   د يا خيـر؟ هـم  حاكميت و حكومت، ملاك و اعتبار لازم دارن

اسـاس مصـالح عمـومي     كنند، قوانيني خوب و عادلانه و بر قوانيني كه وضع و اجرا مي
اند كه عامل اجـراي ايـن    اند يا خير، آيا اصولاً اين شخص يا اشخاص حق داشته جامعه

و اسـت  » غصـب «مفهـوم  در مقابـل  جـا  مفهوم مشروعيت در ايـن اساساً  قوانين باشند؟
كنـد.   ، حكومتي است كه غاصبانه بـر مـردم حكمرانـي مـي    منظور از حكومت نامشروع

 ،گيـرد  نظر قرار نمـي  در مشروعيت يك حكومت، لزوماً چگونگي حكومت مد ،بنابراين
بلكه سخن از آن است كه شخص چگونه و با چه ملاكـي ايـن حكومـت را بـه دسـت      

 ).100-101، ص1394گرفته است (مصباح يزدي، 
هـاي مختلفـي طـرح شـده اسـت. طبـق        ره ملاك و منشأ مشـروعيت، ديـدگاه  با در
و مطابق انديشه » خواست مردم«هاي مسلط و رايج اومانيستي، ملاك مشروعيت  انديشه
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است. تفاوت اين دو مكتب در ايـن اسـت كـه اگـر مـلاك      » اذن خداوند«اسلامي، 
» قبوليـت م«در كنـار عنصـر   » مشـروعيت «مشروعيت مردم باشـد، هميشـه عنصـر    

تـوان تصـور كـرد كـه      مردمي) قرار دارد و اين دو جداشدني نيستند و نمي (پذيرش
نظامي مشروع باشد، ولي مقبول نباشد، يا برعكس. اما طبق انديشه ديني كـه مـلاك   

توانـد بـا مشـروعيت جمـع شـود و       مـي » مقبوليت«داند،  مي» خداوند«مشروعيت را 
  ان اين دو اصـطلاح، بـه تعبيـر علـم منطـق،     واقع، نسبت مي در تواند جمع نشود. مي

  يعني:   ؛است »عموم و خصوص من وجه«
تواننـد در يـك حكومـت جمـع شـوند؛ ماننـد        مـي » مقبوليت«و » مشروعيت« الف)

   .7سالة اميرالمؤمنين حكومت پنج
هـاي   تواند مقبول مردم باشد، اما مشروع نباشـد؛ ماننـد اكثـر نظـام     ب) حكومتي مي
بودن و پذيرش مردمي، اما از منظر ديدگاه حاضر (كه به رغم مقبول دموكراسي در عصر

  .ها اذن حكومت نداده است)چرا كه خداوند به آن ؛الهي، مشروعيت ندارند
در  7المـؤمنين  تواند مقبول نباشد، اما مشروعيت داشته باشد؛ مانند امير ) فردي ميج
كـه از جانـب    رغم آن ان، به(كه طبق عقيده شيعي 9سال بعد از رحلت پيامبر 25مدت 

خداوند مأذون براي حكومت بود، اما مردم براي تحقق حكومت ايشـان بعـد از وفـات    
  .پيامبر تا زمان قتل عثمان، همراهي نكردند)

هـاي   تواند نه مشروع باشد و نه مقبول؛ مانند بسياري از حكومت د) حكومتي نيز مي
  ). 71، ص1398نيا،  لبه بود (شبانو غ سابق (مثل حكومت پهلوي) كه بر مبناي زور

ويژه فقها و فيلسوفان بزرگ هنه تنها علامه مصباح، بلكه قاطبه انديشمندان اسلامي ب
 مسلمان، بر اين باورند كه حق حكومت حاكم و الـزام پـذيرش آن از سـوي مـردم، بـر     

اش بـه اذن   اساس مباني توحيدي، ريشه در اذن الهـي دارد و هرگونـه حـاكميتي ريشـه    
بنابراين، اعتبار حكومـت حـاكم ناشـي از اذن خداونـد اسـت و       .خداوند بازگشت دارد

ايفاي نقش مردم در اين زمينه نيز بايد در راستاي حاكميتي باشد كه خداوند بـه ايشـان   
  تفويض نموده است. 

ون بنـدگان را (بـه   ؤاگر ما باور به توحيد و ضرورت تحقق حاكميت الهي در كليـة ش ـ 
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 ،امعيــت و جــاودانگي احكــام الهــي) داشــته باشــيم و از ســوي ديگــرسـبب خاتميــت، ج 
 ،انـد  هاي طاغوتي را كه بر مدار مشروعيتي غير از مشـروعيت توحيـدي بنـا شـده     حكومت

و   نامشروع قلمداد كنيم ـ كه علاوه بر عقل، در آيات و روايات چنين نگاهي حاكم اسـت  ـ  
ـ   داد براي اعتبارات اجتمـاعي قائـل نيسـت    متأثر از تفكرات ليبرالي ـ كه جايگاهي جز قرار 

نگرديم، در اين صورت، هرگونه اذن تصرفي در حوزة عمومي بايد منشأ الهي داشته باشد و 
يابـد و هـيچ    تا فرد مأذون تصرف، در اين زمينه اذن ندهد، هيچ فردي حق حاكميـت نمـي  

  قانوني لازم الاجرا نخواهد گرديد. 
لامه مصباح يزدي، مباحـث سياسـي ايشـان بـه شـدت      در منظومة فكري ع ،بنابراين

شان است. به تعبير ايشان، خداوند مالك حقيقي وجود بندة خود  متأثر از مبناي توحيدي
 بـودن،  خالق به اعتقاد. هاستحق خداوند بر انسان است و لذا بالاترين و والاترين حق،

 تـرين كـم  و اسلام دين ضروريات از متعال وندخدا تشريعي وبيترب و تكويني وبيترب
حـق دارد   رو، خداونـد ازاين. است ضروري و لازم بودن مسلمان براي كه است اعتقادي

فرمـاني  خداوند به او اگر وظيفة بنده است كه هر نوع تصرفي را در ملك خود بنمايد و 
و ديـن اسـلام    9اكـرم س نزد كساني كه معتقد به خداوند، پيـامبر  . پاطاعت كند ،داد

آفـرين در   ترين راه براي مشروعيت حكومت اين است كه خداوند هستي قولهستند، مع
 حق حكومت بـر مـردم را بـه يكـي از بنـدگان خـود وا       ،راستاي رعايت مصالح جامعه

جا كه خداونـد در خصـوص وضـع    پس در آن گذارد و او را براي حكومت نصب كند.
چه كه خداونـد و  طبق بر آنقانون و اجراي آن در جامعة اسلامي نظر داده است، بايد من

، و همـو  120، ص1394اند، عمل كرد (مصباح يـزدي،   يا منصوبين از طرف او خواسته
  ). 18، ص 1381

ها حق برخورداري از مناصـب حكـومتي را دارنـد،    ترين در حكومت مطلوب، شايسته
گيرد و منصوب از طـرف خداونـد اسـت در     كسي كه در رأس حكومت اسلامي قرار مي

رو، بـا  زم براي چنين جايگاهي لازم است نسبت به ديگران اصـلح باشـد. ازايـن   صفات لا
گردند، نوبـت   كه نه دچار معصيت الهي و نه دچار خطا و اشتباه مي :وجود معصومين

 )55- 64و21، ص1381 و همو، 123، ص1394رسد (مصباح يزدي،  به غير معصوم نمي
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تنزل تـدريجي، ايـن منصـب در     اساس اصل و در صورت عدم دسترسي به معصوم، بر
گرفتن آن جايگاه از ديگـران  گيرد كه در صفات لازم براي دردست اختيار كسي قرار مي

ــزدي،   شايســته ــر باشــد (مصــباح ي   ). 227-241، ص1383، همــوو  190، ص1394ت
  هاست و نه حكومت شايستگان.ترين لذا حكومت اسلامي حكومت شايسته

تمام اركـان آن  نام حكومت اسلامي بر آن نهاد كه  توان كه حكومتي را ميخلاصه آن
حكـومتي   ياساس اين معنا، حكومت اسـلام  بر .بر اساس دين اسلام شكل گرفته باشد

است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام اسلام اسـت، بلكـه   
به اذن خاص يـا عـام   اند يا  مجريان آن نيز يا مستقيماً از طرف خداوند منصوب گرديده

 ؛آل و مطلـوب اسـت   ايـده  »يحكومت اسلام«اند. چنين حكومتي  منصوب شده صوممع
زيرا حكومتي با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهي برخوردار است و بر اساس اراده 

و نيـز   :و ائمة معصـومين  9تشريعي خدا شكل گرفته است. حكومت رسول خدا
و يا حكومت ولي فقيه جامع  معصومدر زمان حضور  حاكميت افرادي مانند مالك اشتر

  گنجد. شرايط در عصر غيبت در همين قالب مي
البته در صورتي كه اين شكل مطلوب حكومت اسلامي قابل تحقـق نبـود، اقتضـاي    

آن است كه به مرتبة بعد از آن رضايت داد و آن حكومتي است كه  ،اصل تنزل تدريجي
بـودن  يپشتوانه الهي ندارد و اسلام خداوند نيست و، منصوب از ناحية مجري حكومت

قـوانين اسـلام در ايـن حكومـت رعايـت      تا حدودي حكومت فقط به اين معناست كه 
 يحكومـت اسـلام  » بـدل اضـطراري  «در واقـع  اين معناي از حكومت اسلامي شود.  مي

، 1394محسوب گردد (مصباح يزدي،  يكه حقيقتاً حكومت اسلامنه اين ،است مطلوب
  ). 29-30ص

  بخشي و استمرار حكومت نقش مردم در فعليت
اصل تشريع حكومـت و  علت تامة مشروعيت حكومت، اذن خداوند متعال است و 

در عصر حضور ايشـان و فقهـا، در زمـان عـدم دسترسـي بـه        :معصومينحاكميت 
ايشان، از ناحية خداوند متعال است و هر حكومتي كه اين شرايط را برخـوردار نباشـد،   
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چه در  ؛تحققّ عيني و استقرار حكومت)، ليكن 134، صهمانكومتي غاصبانه است (ح
 بـه قبـول و پـذيرش مـردم دارد     تمـام  بسـتگي عصر حضور امام و چه در زمان غيبت، 

  ). 69، ص1381(مصباح يزدي، 
از ناحيـة   نصب عام است؛ يعنـي حـقّ حاكميـت   در عصر غيبت، نصب حاكم به 

اين حـقّ حاكميـت را   ه ما فقط اين است كوظيفة و ده اصلح داده شفقيه به  خداوند
؛ كشـف و شناسـايي نمـاييم    ،و در خارج و قبل از تحقيـق مـا وجـود دارد    كه واقعاً

همانند كاري كه در مورد كشف و شناسايي مرجـع اعلـم در مسـألة تقليـد صـورت      
اما نسبت به تحقّق و استقرار حكومـت و   ).136، ص1394گيرد (مصباح يزدي،  مي

بـه   كـه ايـن مسـأله تمامـاً    گفـت  بايد  7حاكميت فقيه در زمان غيبت امام معصوم
فقيه در اصل تأسيس حكومـت خـود    .پذيرش جامعه و مقبوليت مردمي بستگي دارد

پيـامبران و امامـان، تنهـا در     تمـام بلكه نظير  ،شود گاه متوسل به زور و جبر نمي هيچ
دست به تشكيل حكومـت   ،دهند صورتي كه خود مردم به حكومت وي تمايل نشان

كه اين سكه روية ديگري هم دارد و آن اين است كه ولو آنه ت. الب)همان( خواهد زد
تا مردم آمادگي لازم براي تشكيل حكومت مشروع الهي را نداشته باشند، حجت بـر  

 تحميـل  بـراي  زور از اسـتفاده  حقولي خدا براي تشكيل حكومت تمام نيست و او 
كـه حاكميـت الهـي و حكومـت      انـد  مكلـّف ليكن مـردم   ،ندارد ار خويش حاكميت
گـاه خداونـد   در پـيش  ط را بپذيرنـد و الا و فقهاي جامع الشـرائ  :امامان ،پيامبران

  .)همانو عقاب خواهند شد ( كار خواهند بود گنه
 هيچ به مردم. 1 :در صورت عدم مقبوليت يك نظام مشروع، سه فرض متصور است

 شـرايط  داراي فقيـه  يـا  7معصوم امام صورت اين در نپذيرند؛ را ديني حكومت روي
 نخواهـد  تحقـق  دينـي  حكومـت  ولي است، والي و حاكم وند،خدا جانب از حاكميت،

 داراي كـه  شخصـي  حاكميت. 2. 7علي حضرت نشيني خانه سال 25 چون(هم يافت
 الفتمخ به اي عده مدتي از پس ولي ،باشد رسيده فعليت به ،است شرعي حاكميت حق
 قصـد  و هستند كمي گروه مخالفان )الف: دارد حالت دو خود فرض اين. برخيزند او با

 در نيسـت  شكي دارند؛ ـ هستند آن پشتيبان مردم اكثر كه ـ را شرعي حكومت براندازي
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 از اطاعـت  بـه  را آنـان  و كنـد  مقابلـه  مخالفـان  بـا  است موظفّ شرعي حاكم حال، اين
 جمـل،  اصـحاب  با 7امير حضرت قاطع برخوردن چو(هم كند وادار شرعي حكومت
 هنوز شرعي، حاكم حال، اين در كنند؛ مخالفت مردم قاطع اكثريت )ب .)نهروان صفين،
 حاكميـت  اعمـال  قـدرت  خـويش،  مقبوليـت  دادنازدسـت  بـا  ولـي  است، حاكم شرعاً

   ).139، صهمان( دهد مي دست از را مشروعش
قبوليت يك حكومت، وابسته به ايـن اسـت   احراز مقبوليت يا عدم م ،قابل ذكر است

اي از حمايت مردمي برخوردار باشد كه بتواند اهداف آن نظـام   كه آن حكومت به اندازه
 ، حكومـت اسـلامي  آغـاز همان اگر از  ،بنابراين .را محقق سازد و آن را محافظت نمايد

اگـر   ،حـال . شـود  اول تشكيل نمىهمان دار پيدا نكند، اين حكومت از اين اندازه طرف
تحقق يافت، در ادامه نيز بايد از اقبال عمومي برخوردار باشد؛ در اين صورت حكومتى 

نيز تا زماني كه حاكم اسلامي از آن اندازه حمايت مردمي برخوردار است كه او را قـادر  
عمـال حاكميـت   اسازد اهداف حكومت اسلامي را محقق سازد، روا نيست دست از مي
ميان حاكم اسـلامي نيـز دچـار تشـتت و پراكنـدگي شـدند و حـاكم        اما اگر حا ،دارد بر

اسلامي قادر به اهداف حكومت اسلامي با حمايت مردم نبود، ديگر حجتي بر او نيست 
مشـخص   ،). بـر ايـن اسـاس   140، صهمـان اي جز رهاكردن حكومت نـدارد (  و چاره

هـا تعيـين   گردد ملاك كمي مقبوليت عمومي تابع شـرايط زمـان و مكـان اسـت و تن     مي
اساس ايـن منطـق، موجـه نيسـت. مسـلم       درصد حمايت مردمي از يك نظام سياسي بر

است تا زماني كه حاكم برحـق، از اقبـال عمـومي در جهـت تحقـق اهـداف حكومـت        
اسلامي برخوردار نباشد، وي حجت بر تشكيل حكومت نخواهـد داشـت و لازم اسـت    

قدمات ايـن اقبـال عمـومي فـراهم     فضاي جامعة اسلامي را به سمتي رهنمون سازد تا م
 ،چه ملاك اقدام حاكم برحق براي تشكيل و استمرار حكومـت اسـت  گردد. بنابراين، آن

هم از جهت كمي و هم كيفـي وجـود داشـته     ؛آن است كه حمايت كافي از سوي مردم
سـاختن  باشد. اين بحث نظير همان مبحثي است كـه فقهـاي عظـام در تحقـق و عملـي     

انـد در صـورتي فقيـه     اند و تصـريح نمـوده   سلام مورد اشاره قرار دادهاحكام اجتماعي ا
كنـد كـه از بسـط يـد      عمـال مـي  ااختيارات خود را در اجراي احكام اجتماعي اسلامي 
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داري نيز بايد تا حدي حـاكم مشـروع، از حمايـت     برخوردار باشد و در حوزة حكومت
  ت اسلامي محقق گردد.            مردمي برخوردار باشد كه بسط يد براي تحقق اهداف حكوم

  بخشي به مردم در قالب بيعت و شورا نقش
هـاي گذشـته   شكال متفاوتي نسبت به زمانابيعت با حاكم يا حكومت كه امروزه در 

دهـد كـه بـه مفـاد     ماهيت حمايتي داشته و فرد با بيعت خود، تعهد مـي  ،گيردصورت مي
بنـد باشـد. مـردم در قالـب بيعـت،      پـاي بيعت و تبعيت از حاكم و يا حكومت مورد نظـر  

كنند. بيعت، ماهيتي متفاوت بـا   نظر را اعلام مي وفاداري خود نسبت به نظام سياسي مورد
هـا   سالار غربي دارد و به هـيچ روي، ايـن بيعـت    دموكراتيك و مردم هاينظام درانتخابات 

در حـق منصـوب از طـرف خداونـد نـدارد.       تأثيري در مشـروعيت حكومـت حـاكم بـر    
 ،، ولايت به ايشـان تفـويض نگرديـده   :و ائمة اطهار 9هاي با نبي مكرم اسلام بيعت

ها، گاهي اعلام وفاداري نسبت به ايشـان از سـوي مـردم در امـور      بلكه هدف از آن بيعت
شـدند   ها افراد وارد جرگة مسلمين مـي چون جهاد بوده است؛ گاهي با اين بيعتمهمي هم

هـا  داد و هيچ يك از آن مقبوليت ايشان را در نزد مردم نشان ميها ميزان و گاهي اين بيعت
 همـو،  و 141- 143، ص1394شان نبوده است (مصباح يزدي، بخش حكومت مشروعيت

بخشي داشته و متضـمن تعهـد    ها در گذشته جنبة حمايتبيعت ).315-319، ص1383
حاكميـت   نسبت به حاكم مشروع بوده است. در عصر حاضر نيز فقيه اصلحي كـه حـق  

 و حكومـت  بـاب  در را آنان از نظرخواهي و مسلمين به رجوعيافته است، ممكن است 
 و پيـدايش  آغـاز  در چـه آن نظيـر  بدانـد؛  اسلامي جامعه و اسلام صلاح به خود ولايت
 حكومـت  ثبـات  و اسـتقرار  از بعد. يافت انجام ايران در اسلامي جمهوري نظام ليتشك
 بـراي  آنـان  از گـرفتن  پيمـان  و عهـد  يا مردم از اهينظرخو گاهي است ممكن نيز حاكم
 كـه  دهـد  مي فرمان ضرورت، تشخيص از پس حاكم. باشد داشته ضرورت خاص امري
 نبايـد  و است مهم چهآن موارد، اين تمام در. دهند رأي خاص، موضوع آن ةدربار مردم
 ةعهـد  بـر  مـردم  بيعت و دهي رأي ضرورت تشخيص كه است اين ،داشت غفلت آن از

 حكـم  بـدان  و بينـد  مي مسلمين و اسلام صلاح به را امر اين كه هموست و است حاكم
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(مصباح يزدي،  كند تضمين را حكومت مشروعيت بيعت، و دهي رأي كه اين نه كند، مي
  .)144، ص1394

در خصوص شورا و مشورت نيز علامه مصباح بر اين اعتقادند كه هرچند در قـرآن  
فته است، ليكن هيچ يك از آيات مربوط به شـورا و مشـورت   كريم مورد تأكيد قرار گر

)، مشروعيت نظر حاكم 39-36 ):42(شورى و 159 ):3(آل عمراندر قرآن كريم (نظير 
، 1394اسلامي را مقيد به عمل به نظر مشورتي و شورا نكـرده اسـت (مصـباح يـزدي،     

اري نيز گذ ). در خصوص جايگاه شورا در قانون286، ص1383 و همو، 289-300ص
 حكـم  بـه  ،است برخوردار ثبات و كليت از كه اصلي و اولي قوانين وضعتوان گفت  مي

 و ثــانوي قــوانين وضــع در ؛اســت متعــال ونــدخدا آن از اختصاصــاً اســلام، ضــرورت
 ـگرد و متناسب با زمان و مكـان صـادر مـي    هستندكه جزئي و موقت  نيز اضطراري د، ن

تواند در تصميم ولي فقيه اثر بگـذارد،   هرچند ميحكم ولي فقيه نافذ است و رأي شورا 
 همـه  يا اكثريت نظر يا شورا رأي كه وجود ندارد دليليكننده نيست؛ چرا كه  ليكن تعيين

و  305، ص1394داشته باشـد (مصـباح يـزدي،     حاكميت فقيه ولي رأي و نظر بر مردم
 بـر  علمـي  حاطـه ا ،معصـوم  غير حاكم كه رو اين  از البته. )288-290، ص1383 همو،
 فنـون  و علـوم  كارشناسان و دانشمندان با بايد ناگزير ندارد، جامعه ونؤش و امور جميع

 گيـري  تصـميم  و قانون وضع براي اسلامي حاكم. باشد داشته رايزني و مشاوره مختلف
 هـم  كه كند مشورت كساني با فقط بايد اجتماعي، مشكلات و مسائل از يك هر درباره
(مصـباح   باشند بصير و خبير مشكل، و مسأله آن خصوص در هم و دباشن متقي و عادل

 و حلّ براي كه دارد ضرورت هم اسلام حكومتي نظام در پس. )306، ص1394يزدي، 
 بـا  مسـلمين  رهبر عمومي، مصالح تأمين و اجتماعي مشكلات و مسائل از بسياري رفع

 همـه  يـا  اكثريـت  رأي موارد، از بعضي در حتي و بنشيند مشاوره به صلاح ذي اشخاص
 داشت غفلت آن از نبايد كه اي نكته اما. بخشد قانونيت بدان و بپذيرد را خود مستشاران

 رأي نـه  ،اسـت  رهبر رأي ،دهد مي مشروعيت قانون به چهآن ،حال هر در كه است اين
  .)307، صهمان( شورا

 اسـت  ماسـلا  مبين دين ضروريات ازنيز  حاكم تعيين در شوراجايگاه در خصوص 
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ت  مقـام  به را 9اكرم رسول شخص متعال وندخدا كه  منصـوب  مسـلمين  بـر  حاكميـ
و شـورا در ايـن زمينـه نقشـي      اسـت  چنـين  نيز :معصومين ائمه حكومت و فرمود

 تـوان  مـي  7معصوم امام غيبت زمان در مسلمين امور اولياي درباره تنهانداشته است. 
 و نفـوذ  شـورا  آيـا  و خيـر  يا شوند منصوب و معين شورا، توسط بايد آيا كه كرد بحث
  همان).( نه؟ يا دارد حاكم نصب و تعيين در تأثيري

  نقش نظارتي مردم در حكومت اسلامي
بخشيدن به آن نيسـت، بلكـه    و فعليت  نقش مردم در حكومت اسلامي، صرفاً تحقق

ا نقـش  ه ـجانبه بـر آن  هاي مشورتي به حاكمان و نظارت همگاني و همه در ارائة ديدگاه
ولان ؤكـرد مس ـ انـد بـر عمـل    كنند. مردم حق دارند و بلكه مكلف مهم و اساسي ايفا مي

ها و نظرات انتقادي و اصلاحي خود را بر حاكمان عرضـه   نظارت داشته باشند و ديدگاه
  كنند.  

گاهي در قالب امر به  ،نقش نظارتي مردم در حكومت اسلامي ،از نظر علامه مصباح
گردد. ايشان بر اين نظرند در ايـن فريضـه چنـد نكتـه     ر محقق ميمعروف و نهي از منك
بلكه  ،كه طرف اين فريضه تنها طبقة عامه مردم نيستندنخست آن :قابل توجه وجود دارد

شامل افراد در سطوح حكومتي، از مراتب نازله تا بالاترين سطح و حتي حاكم اسـلامي  
 ـ  شود. ازاينرا شامل مي ه عنـوان حـاكم مشـروع كـه در رأس     رو، حتي ولي فقيـه نيـز ب

گيرد، از آن جهت كه معصوم نيست و امكان خطا و اشتباه در  حكومت اسلامي قرار مي
تواند مخاطب اين فريضه قرار گيرد و لذا انتقاد از ولي فقيـه   تصميماتش وجود دارد، مي
فهوم علو و م ،»نهي«و » امر«كه در دو واژة پذير است. دوم آن نيز در نظام اسلامي توجيه

استعلا نهفته است و لذا امر به معروف و نهي از منكر از مقوله خواهش و تمنا نيست و 
). 14ص ،1390 يـزدي، مصـباح  بايد فرد آمر و ناهي خود را در موضع اسـتعلا بدانـد (  

ولين كشوري، بايد بـا  ؤويژه در قبال مسه كه در امر به معروف و نهي از منكر، بديگر آن
ن فريضه به اين تكليف عمل كرد. انتقاد از ولي فقيه يا هـر مقـام ديگـر    حفظ شرايط اي

  ). 185ص ،هماناي باشد كه در جامعه التهاب ايجاد نكند ( بايد به گونه ،ولؤمس
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 ةلائم ةالنصيح«يكي از حقوق رهبران جامعة اسلامي بر مردم اين است كه در قالب 
 فقيـه  ولـي  از انتقـاد  تنها نه ،بنابراين .كنند، از سر خيرخواهي، از ايشان انتقاد »المسلمين

 گروهـي  يـا  شخصـي  مصالح و منافع و است مسلمانان شرعي واجب بلكه است، جايز
لازم اسـت اولاً اخـلاق و مـوازين     فقيـه   ولـي  از انتقـاد  دراما  .شود آن انجام مانع نبايد

 و عيـب  و محـرز  موضـوع،  اصـل  ،انتقـاد  از پيشكه اسلامي رعايت شود؛ از جمله اين
 بـراي  نـه  ،صـورت گيـرد   سـازندگي  و اصـلاح  منظـور   بـه انتقـاد،   باشد؛ قطعي اشكال
 ،باشد صميميت و خيرخواهي سوزي،دل ناشي از انتقاد؛ اشخاص رسوايي و جويي عيب
 بـا  و مؤدبانـه  جسـارت،  و تـوهين  هيچ بدونچنين انتقاد و هم طلبي برتري منظور به نه

ثانياً بـه جهـت قداسـت     .)366، ص1394باح يزدي، (مص شود بيان وي شؤون رعايت
 قـرار  7معصوم نيابتخاص جايگاه رهبري در نظام اسلامي، از آن جهت كه در مقام 

، حرمت و قداست اين مقام در مقام انتقاد حفظ شـود تـا منجـر بـه سـوء اسـتفاده       دارد
همه مـردم  ت و ممنوع نيسمقامى  هيچانتقاد از در نظام اسلامي،  ،بنابرايندشمن نگردد. 

، اما در قالب چارچوب و شرايط خـويش  تكليفو هم حق دارند هم  ،در اين خصوص
  ). 368، صهمان(

، اگر بنا باشد هر فـردي نسـبت بـه همـه    علامة مصباح در پاسخ به اين دغدغه كه 
آن باشـد،  انجـام  به دنبال دار شود و  را عهده امر به معروف و نهي از منكر وليتؤمس

كه هم  در جامعهاگر كساني  ،دارنداظهار مي ،خواهد رسيدبه كار خود ن گاهديگر هيچ
داوطلبانه، حاضرند و هم  كنند مي تريوليت بيشؤهم احساس مس، بلاغت نسبي دارند

از وليت ؤوليت ايـن امـر گردنـد، ايـن مس ـ    ؤدار مس، عهدهفداكاري كننددر اين زمينه 
، متشـكل از  هيـأت حاكمـه محـدود    چنين كساني نه يك طبعاً .شود ديگران ساقط مي
 قشـر متوسـطي  بلكـه   ،عموم مردمهستند و نه  كارمند دولت تعدادياعضاي كابينه يا 

هـاي   وليتؤهستند كه بيش از ديگران بـه مس ـ  آن هيأت حاكمهبين عموم مردم و بين 
خواهـد  جامعه در مسـير سـعادت قـرار    . در چنين صورتي، دهند مياجتماعي اهميت 
توانند كارهاي خود را با جديت انجام  مشاغل مختلف ميصاحبان  مهگرفت؛ چرا كه 

آسوده است كه دولت خاطر هاي اجتماعي نباشند و هم  وليتؤنگران مس دهند و ديگر
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بارها بـه دوش او   ةهمو ي جامعه وجود دارد ها نيازمندي براي تأمين به قدر كافي نيرو
  ). 163-165، ص1390(مصباح يزدي،  نيست

  اجتماعي  ـ هاي اسلامي تشكل درنقش مردم 
هـا و  دهـي تشـكل  هاي مشاركت مردم در حكومـت اسـلامي، شـكل   از جمله قالب

به جهت برخي آفات تحـزب،  كه بر اين اعتقادند  جريانات سياسي است. علامه مصباح
اوايل نهضت امـام  در  .شيوه اسلامي كار گروهي استبهترين  ،هاي اسلاميتشكلايجاد 
زني و مـذهبي  ت سينهأكه هدايت چند هيعلاقمندان و فداييان امام از  ايعده 1خميني

رسـيدند و دربـاره روش كـار از ايشـان رهنمـود       مـي خدمت ايشان را بر عهده داشتند، 
ها هم بايد به هم نزديـك  تأتأكيد حضرت امام بر اين بود كه خود اين هيخواستند.  مي

اصول ز هيئات مختلف را تشكيل دهند و شوند و در عين حفظ استقلال خود، ائتلافي ا
بنـا بـر نظـر ايشـان بـود كـه        .كاري كننددر امور مشترك با هم همو مشتركي را تنظيم 

. گرديـد  هـدايت مـي  اي تشكيل گرديد و هر يك، زير نظر افـرادي  هاي چهارگانهتأهي
سـتند كـه   خواراحـل  كه با هم ائتلاف داشته باشند، از امـام  ها براي اينتأبعدها اين هي

  ). 151، صهمان( را تعيين فرمود بهشتي شهيد ايشان نيزاي تعيين كند و  نماينده
هـاي   تـوان فعاليـت   و كار گروهي مـي  تشكلدر قالب  همروزاز نظر علامة مصباح، ا

هـاي  در شـيوه فعاليـت  اما شود،  كه كار حزبي به طور كلي نفي نميبا آنمؤثري داشت. 
شوند كه آنـان   حزاب همواره به دست چند نفر تأسيس ميحزبي اشكالاتي وجود دارد. ا

كننـد   كارند و تفكر حاكم بر حزب نيز تفكر آنان است. ايشان ادعا مي ةگردانند ،در واقع
گونـه   امـا حقيقـت امـر ايـن     ،شـوند  گيرند و با رأي اكثريت انتخاب مي از اعضا رأي مي
 ،گردانند. اگر رياستي باشد را مي كنند و حزب ها را همين افراد تنظيم مي نيست و برنامه

كنند و چون در واقع رؤساي احـزاب   ها را اينان ايفا مينقش ،رسد به همين اشخاص مي
هستند كه با پيروزي حزبي در انتخابات ـ اعم از انتخابات مجلس و غيره ـ حكومت را   

شـود.   شان غالـب شان اين است كه به هر بهايي، حزب انگيزه اصلي گيرند، به دست مي
كنند تا بـه   كه در كادر رهبري قرار گيرند، بسيار فعاليت ميدر داخل حزب نيز براي اين
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در قالـب هيئـات   امـام  حضـرت  ي كه فعاليت هر قيمتي، به سطح بالا برسند. اما در روش
هاي مذهبي، انگيزه تأر هيزيرا د ؛مشكلاتي وجود ندارد، چنين اندكردهيشنهاد مذهبي پ

تري ايفـا  شود تا نقش بيش تي انتخاب ميأو اگر كسي در جمعيت يا هيافراد دين است 
تـر خـدمت كنـد. آفـت     تواند بيش اند او مي تشخيص داده كند، براي اين است كه واقعاً

شود. اگر كانديداي حـزب ديگـر    هايي است كه ميان آنان واقع ميبزرگ احزاب، رقابت
خاطر تصميم حزب و وفاداري بـه آن،   از كانديداي اين حزب، اصلح نيز باشد، اعضا به

كننـد؛ در حـالي كـه در     از كانديداي حزب خودشان كه غير اصلح اسـت، حمايـت مـي   
هـاي دينـي قـوي    لازم است تشكل ،بنابراين ها ضعيف است. هاي ديني اين انگيزهتأهي

   ).151-153(همان، ص داشته باشيم، اما نه با مدل غربي آن

    هاي سياسي مردمستلزم رشد و ارتقاي آگاهيم ،بخشي مردم در حكومتنقش
از مرحلـة   ،از مطالب پيشين به دسـت آمـد كـه نقـش مـردم در حكومـت اسـلامي       

بديل است، ليكن براي تحقق  گيري آن تا مرحله استمرار و نظارت بر آن، نقشي بي شكل
  هاي آن نيز فراهم گردد. چنين نقشي بايد زمينه

آفريني مردم آگاهانه و از سر باور و اعتقاد  نقش نخستين نكته آن است كه لازم است
استكمال معنوي آدميان است و اين هدف  ،ي اين انقلابيچون هدف اصلي و نهاباشد. 

كـه تعـداد   شود، رهبران اين انقلاب براي ايـن  اختياري آنان حاصل نمي  جز بر اثر افعال
ون ملحـق سـازند     تري از مردم را به صـفوف هرچه بيش هـاي   هرگـز بـه شـيوه    ،انقلابيـ

تا خـود مـردم بـه مقاصـد      كوشيدند  ، بلكهنشدندمجبوركننده، تحميلي و قهري متوسل 
و دل، سـقوط و    ورند و آگاهانه و آزادانه به انقلابيون بپيوندند و از جـان آانقلاب ايمان 

، نـه  رهبران ايـن انقـلاب   ،روازاين و استقرار نظام انقلابي را بخواهند. فاسدانهدام نظام 
پردازنـد و اساسـاً از هرگونـه اغفـال و      كنند و نه به نشـر اكاذيـب مـي    كتمان حقايق مي

هاي  دانند كه بر آگاهي بازي روي گردانند؛ برعكس، وظيفة خود مي كاري و نيرنگ فريب
مردم بيافزايند و رشد فكري، عقلاني و فرهنگي آنان را افزايش دهنـد (مصـباح يـزدي،    

 ). 89، ص1395
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و خـلاف   اي، ولـو نادرسـت   رهبران اين انقلاب، از هـر عقيـده  كه گر آننكتة دي
كنند و بـا تحريـك و    مين  استفاده ،تواند آمد كه به كار انقلاب ميواقع، به صرف اين

هـاي آنـان حـاكم     احساسات و عواطف غير عقلاني مردم را بر فعاليت، تهييج شديد
تابع احكـام و ادراكـات عقـل و     سازند، بلكه احساسات و عواطف را محكوم و مين

سـاختن انقـلاب و   هـا بـراي كاميـاب   گـاه از آن گرداننـد و آن  عقايد صحيح مي آرا و
هـا و   بـه همـين دليـل، تـرويج و اشـاعه بيـنش       برند. مي كردن اهداف آن سود محقّق
آمادگي شگرفي براي ايثـار،    هاي اسلامي كه هم صحيح و مطابق واقعند و هم ارزش

ايـن    هـاي رهبـران   آورنـد، از جملـه برنامـه    فشاني در مردم پديد ميانفداكاري و ج
  .)90، صهمان( انقلاب است

نكتة حائز اهميت ديگر آن است كه لازمه ايفاي چنين نقشي توسط مـردم آن اسـت   
ها اثـر نگـذارد و   چنان تقويت گردند كه افكار انحرافي در آن كه ايشان از نظر فكري آن

آن حد ارتقا يابد كه تحت تأثير شبهات واقع نشوند و حتي شبهات آگاهي ديني آنان به 
). به همين جهت است كه در انديشة علامة مصباح، 187، صهمانرا نيز پاسخ گويند (

در صورتي كه كساني تلاش كنند تـا ايمـان افـراد جامعـه را ضـعيف كننـد و مـانع        
انـد   دها گرديـده معرفت آنان نسبت به حق و حقيقت شوند، مرتكب شديدترين فسـا 

توانـد تـأثير عميـق بـر      ). از جملة انحرافاتي كه مي64، ص(الف)1382يزدي،  (مصباح
ترويج تفكر تساهل و تسامح و پلوراليستي است؛ چـرا كـه ايـن     ،باورهاي مردم بگذارد

سـازد و همـين    تفاوت مي تفكر مردم را نسبت به تكاليف خود در قبال نظام اسلامي بي
ف مشاركت مردم در حكومت اسلامي خواهد شـد (مصـباح يـزدي،    امر منجر به تضعي

). از همين روست كه اولين گام در نيـل بـه كسـب بصـيرت سياسـي،      475، ص1384
تقويت اعتقادات و باورهاي ديني دانسـته شـده اسـت و همـين امـر اسـت كـه زمينـه         

، (ب)1382مصـباح يـزدي،   كنـد (  تشخيص صحيح و دقيق حق و باطـل را فـراهم مـي   
شـدن حـق و باطـل    آميختـه ) و اولين مانع بر سر كسب و ارتقاي بصيرت، درهم18ص

  ).92، صهماندانسته شده است (
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  رابطه اسلام و دموكراسي
كشـد و   هم مباني آن نظريه را به چالش مـي  ؛علامه مصباح در مواجهه با دموكراسي

سـازد   مـي هاي مشاركت عمومي مردم در اين قالب نقدهايي را وارد  هم به برخي روش
). در برخي آثار، ايشان نقـدهايي را ابتـدا متوجـه    107-116، ص1394(مصباح يزدي، 

اسـاس   دموكراسي كهن يا حكومت مستقيم مردم نموده است؛ برخي از ايـن نقـدها بـر   
بودن حصول اتفـاق  چون قريب به محالها مطرح گرديده است؛ هممباني پوزيتويست

د دليلي بر لزوم تبعيت اقليت از اكثريـت، عـدم   نظر همگان در تمام امور و عدم وجو
شـدن  امكان دخالت مستقيم همه مردم در اموري كه متصـدي خـاص نـدارد و فـوت    

هـا فوريـت دارد   شدن اموري كـه تصـميم در مـورد آن   مصالح مردم در صورت منوط
ــزدي،  (مصــباح ــر 205-207، ص1383ي ــز ب ــر ). برخــي نقــدها ني ــاني غي  اســاس مب

چـون عـدم قـدرت عمـوم مـردم بـر       هـم  ؛ر الهي قابل طـرح اسـت  هاي غيپوزيتويست
هاي نهفته در درون مسائل اجتماعي،  تشخيص مصالح و مفاسد واقعي به دليل پيچيدگي

عدم تضمين نسبت به صرف نظر كردن افراد از منافع شخصـي و درنظرگـرفتن مصـالح    
هاي الهي يستپوزيتو اساس مباني غير ) و برخي نيز بر207-208ص همان،نوعان (هم

چون عـدم اثبـات حـق حاكميـت همـه يـا اكثريـت مـردم بـر همـه و            مطرح است؛ هم
شـدن  انگاشتهمخصوصاً عدم وجود دليلي بر حق حاكميت اكثريت بر اقليت و نيز ناديده

  ). 208-211، صهمانحق حاكميت خداوند (
ا نيـز در  هاي نوين يا حكومت نمايندگان اكثريـت ر  علامه مصباح، نقد به دموكراسي

نخست نقدهايي كه از سوي تمام مكاتب حقوقي و سياسي  :اند سه ساحت مطرح نموده
چون نمايندگي افراد منتخب از جزء اندكي از كل افراد جامعه، عدم قابل طرح است؛ هم

امكان تحقق نظر مردم در صورت داشتن نظري خلاف نظر نماينـدگان خـويش و عـدم    
 همـان، رسـند (  دهنـدگي مـي  له دو انتخابات به سـن رأي اعتنا به رأي كساني كه در فاص

پوزيتويسـتي مطـرح اسـت؛     ). ديگر، نقدهايي كه از طـرف مكاتـب غيـر   214-218ص
كـردن  چون عدم قدرت تشخيص مصالح و مفاسد واقعي توسط عموم مردم، انتخاب هم

ح دنيوي نه كساني كه به دنبال مصال ،افرادي كه به دنبال تحقق منافع آني و مادي هستند
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گيـري تصـميمات در راسـتاي خواسـت      و اخروي مردم هستند و عدم تضـمين جهـت  
) و ديگر، نقدهايي كه الهيون 218-220، صهمانپس از كسب رأي از مردم ( ،اكثريت

نشدن حق حاكميت الهي و لزوم اذن الهـي  چون درنظرگرفتهنمايند؛ هم ها را طرح مي آن
  ).  220، صهمانبراي تصرفات در امور اجتماعي (

در برخي آثار علامه مصباح، به بررسي ديدگاه كسـاني پرداختـه شـده اسـت كـه از      
اند هرچند  اند و مدعي آيات خلافت در قرآن كريم، به اثبات دموكراسي در اسلام رسيده

ها را اصالتاً برخوردار است، ليكن اين امر را به كه خداوند متعال حق حاكميت بر انسان
هـا خداونـد   كنند كه در آن ر كرده است و در اين زمينه استناد به آياتي ميها واگذا انسان

گذاري و حكومت يافته اسـت  انسان را خليفه خود خوانده است و لذا انسان حق قانون
ها، شواهدي از ). علامه مصباح ضمن نقدهاي وارد بر اين نوع استدلال221، صهمان(

اي، بـه ايـن نتيجـه     نهايت، با ذكر شواهد و ادلـه نمايند و در  آيات قرآن كريم را ذكر مي
نـه خلافـت    ،بسياري از اين آيـات نـاظر بـه خلافـت تكـويني اسـت       :رسند كه اولاً مي

اي از خلافت تشريعي باشد، نـاظر بـه خلافـت     اگر در برخي آيات نشانه :تشريعي. ثانياً
اين آيـات نـاظر بـه     فرض كه بر :ها و ثالثاًهاي برگزيده خداست و نه تمام انسان انسان

خلافت تشريعي باشد، دليلي وجود ندارد كه مراد از خلافت در ايـن آيـات، حكومـت    
  ).   222-224، صهمانباشد (

هـم نقـدي    ؛چه گفته شد، مشخص گرديد نقد علامه مصباح به دموكراسـي بنا بر آن
عنـا  اما هيچ يك از اين سـخنان بـه ايـن م    ،مبنايي و ارزشي است و هم نقدهايي روشي

نيست كه به جهت وجود چنين اشكالاتي، مردم را از صحنه حكومت و سياست حذف 
هـاي   هـاي معمـول حكومـت    بلكه ايشان بر اين نظرند كـه بايـد بـا زدودن روش    ،نمود

دموكراتيك، مردم را به صـورت جـدي در حكومـت دخيـل نمـود. در حقيقـت طـرح        
كـه مخالفـت ايشـان بـا     پيشنهادي ايشان براي حكومـت مطلـوب، حـاكي از آن اسـت     

هاي موجـود در   ايشان ضمن نقد رويه .مردم نيست  هاي رايج، به معناي نفي نقش روش
اند كـه از آن   ها، خود به ارائة طرحي براي انتخاب كارگزاران حكومتي پرداخته انتخابات
ها و اشكالات مصون باشـد. در طـرح پيشـنهادي مـذكور، تمـام مـردم در قالـب        آسيب
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كننـد و اولـين    ون و به شيوة تخصصي در امر حكومت مشاركت پيدا مـي اصناف گوناگ
اساس آراء و نظرات مردم، لـيكن بـه صـورت تخصصـي،      گيري حكومت، بر لاية شكل
گيرد و از همان لاية نخست انتخاب كارگزاران، هر كس به تناسـب تخصـص    شكل مي

اسـاس نـوع و    بـر گونـه  كند و بـدين  متخصص مي عادلخويش، اقدام به انتخاب افراد 
 هر مزبور، طرح درگيرد.  درجة تخصص، مجالسي مركب از متخصصين عادل شكل مي

 اظهـار  و رأي ابـراز  حق و مجال خود، معلومات و آگاهي حد در جامعه، افراد از فردي
 روي از و معرفـت  و علـم  اسـاس  بـر  ها،انتخاب و ها رأي ابراز جميع پس. دارد عقيده
 نظـر  اظهـار  امـوري  بـاره  در فقط شخصي هر و پذيرد مي صورت بصيرت و بيني روشن

، 1383 و همـو،  308-313، ص1394د (مصـباح يـزدي،   دار آگاهي هاآن از كه كند مي
   ).246-266ص

الهـي و  پـذيرش حاكميـت   نتيجة بحث رابطة اسـلام و دموكراسـي آن گرديـد كـه     
ايج و مصـطلح آن  با مباني دموكراسي به معناي ر نصوبين خاص و عام خداوند متعال،م

در غرب، قابل جمع نيست؛ زيرا مبناي حاكميت الهي اين است كه حاكم را بايـد خـدا   
 :تعيين كند و مشروعيت حكومت از طرف اوست. پس كسي كه ولايت معصـومين 

تواند با دموكراسي به اين معنا موافقت كند. اسلام قائـل بـه حاكميـت     پذيرد، نمي را مي
ي كه دموكراسي به معنـاي حاكميـت مطلـقِ خواسـت و ارادة     در حال ؛است» االله«مطلق 

   ).52ص ،1394(مصباح يزدي،  است» انسان«و » مردم«

  جايگاه مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران 
هاي حكومت اسلامي آن است كه بـه اقتضـاي شـرايط زمـان و      از جمله ويژگي

نظـام   يساختار كنـون د. ها و ساختارهاي گوناگوني به خود بگيرتواند قالب مكان مي
كـه   زمان و مكـان  يطو شرا يازهااست برخاسته از ن يساختار يزن ياسلام يجمهور

، »اسلامي جمهوري«در واژه تركيبي  متناسب با وضعيت كنوني طراحي گرديده است.
نيـز نـاظر بـه    » جمهوريـت «و قيـد   حكومت استمشروعيت الهي اسلاميت ناظر به 

در اصـل   ).406ص ،همانبخشي و استمرار آن دارند ( نقشي است كه مردم در تحقق
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بـه حـق   » بر جهـان و انسـان  خدا حاكميت مطلق «بعد از پذيرش  ،اساسي انونق 56
بـر ايـن اسـاس،     عمال حاكميت انسان بر سرنوشت خويش نيز اشاره گرديده است.ا

 داخلـي  بعـد  يـك  و خـارجي  بعد يك خويش، سرنوشت بر ملت يك حاكميت حق
 و ملـت  هـيچ  كـه  اسـت  آن اصـل  ايـن  مقتضاي ،المللي بين و خارجي بعد از. دارد

 را آنـان  سرنوشـت  تعيـين  در دخالـت  و ديگـر  كشـور  مردم بر حاكميت حق دولتي
 اسـلامي  جامعـه  داخـل  در كـه  اسـت  آن اصل اين مقتضاي نيز داخلي بعد از. ندارد
مگـر در   ،نـدارد  ديگـري  بـر  حاكميـت  و حكومـت  حـق  خـود،  پيش از كسي ايران

قانون اساسي بـدان تصـريح گرديـده     4و  2ارچوب حاكميت خداوند كه در اصل چ
پس از برگزاري رفراندوم تأييد اصل نظام و سپس رفراندوم  ).336ص ،هماناست (

هاي لازم از نظـام و قـانون اساسـي صـورت     قانون اساسي، مشخص گرديد حمايت
فقيه نيز آن را امضا نمـود  يافتن قانون اساسي، ولي گرفته است. البته براي مشروعيت

  ).    340ص ،همانو از آن زمان لازم الاجرا گرديده است (

  گيري نتيجه
در انديشة سياسي علامه مصباح يزدي، نقش مردم در قالب تضايف حـق و تكليـف   

انـد   بخش مكلف گرديدهقابل توضيح است؛ يعني از يك سو، مردم از سوي مبدأ هستي
داران است ياسي را ايفا كنند و از سوي ديگر، بر عهدة زمامتا نقش خود در قبال نظام س

  كه زمينة اعمال چنين نقشي را فراهم نمايند. 
از قبـل  بايـد  توان به جايگاه مردم در حكومت اسلامي پـي بـرد كـه     در صورتي مي
عمال حاكميت و حكومت اصالتاً متعلق به خداونـد متعـال اسـت و    ادانست مشروعيت 
را براي حكومت در ميان آدميان برگزيـده اسـت. بـر ايـن اسـاس،      اي  هموست كه عده

ايـن اسـت كـه شـرايط تحقـق       ،كنند نخستين نقشي كه مردم در چنين حكومتي پيدا مي
عمال حاكميت حاكم مشروع الهي را فراهم نمايند؛ چرا كه تا زماني كه احكومت حق و 

توانـد بـه آن    نمـي بستر تحقق حكومت مشروع الهي فراهم نباشـد، حتـي معصـوم نيـز     
  وظايف خويش عمل نمايد. 
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نكتة قابل ذكر در انديشة سياسي علامه مصباح ايـن اسـت كـه در مراحـل مختلفـي      
لـيكن ايـن    ،پردازند نقش ميمردم در حكومت اسلامي در قالب بيعت و شورا، به ايفاي 

رسـد؛   بخشي به حكومت و يا تصميمات حاكم و يا قوانين نمـي  نقش به حد مشروعيت
ها مستلزم رعايت نكات شرع و منوط به اذنـي اسـت كـه از     لفهؤرا كه هر يك از آن مچ

  ناحيه خداوند داده شده است.
نظارت مردم در حكومت اسلامي، از آن رو كه بر مبناي امر بـه معـروف و نهـي از    

گردد، لذا چنين نظارتي، چون از موضع تكليف است، جدي خواهد بود  منكر توجيه مي
گـردد،   آورد و چون شامل همگان مي ي است، مردم را همواره به صحنه ميو چون دائم

  بخشد. مشاركت نظارتي را به سطح جامعه تسري مي
زماني كارآيي لازم را خواهد داشت كه به صورت جمعي  ،فعاليت در حوزة سياست

در قالـب و عنـاوين مختلـف     ، ايـن هـدف  صورت پذيرد و لذا در كشورهاي مختلـف 
ترين شيوه فعاليت جمعي سياسـي،  مناسب ،اما در اسلام ،گرددحقق ميچون حزب م هم

هاي اسلامي است كه در عين حـال كـه نقـاط مثبـت حـزب را      فعاليت در قالب تشكل
  گردد.  داراست، از نقاط منفي آن مبرا مي

هــا و مبــاني حــاوي ارزش ،اي بــدانيم كــه در درون خــود اگــر دموكراســي را واژه
اعتبار و مشروعيت خواست اكثريت است، در ايـن صـورت، بـا     سكولاريستي از جمله

هاي دموكراتيك اينك اجراي ارزشاسلام قابل جمع نخواهد بود. از حيث روش نيز هم
ها و نقدهاي جدي مواجـه اسـت. اسـلام نظـامي     در جوامع مدعي دموكراسي با چالش

لاينفـك آن اسـت،   بـودن جـزء   دهد كه در عين حال كه مردمي را پيشنهاد مي اي سياسي
ليكن نقش مردم در آن در چارچوب و محتواي اسلامي قابل پذيرش است و اين همان 

سالاري ديني در حال اينك در قالب عنوان جمهوري اسلامي يا مردمچيزي است كه هم
  اجراست. 

  

  هايادداشت
1  . Legitimacy. 
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